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Abstract 

Throughout history, divine prophets have been unfairly subjected to oppositions and 

accusations. But the type of accusations may have been different for each particular 

prophet. Prophet Mohammad was no exception to this rule. He was always subject 

to accusation.These accusations were made by orientalists in dealing with the source 

of the verses of the Holy Quran so as to challange the revelation of the Holy Quran. 

For this reason, the accusation of priesthood, witchcraft, poetry, during epilepsy has 

been attributed only to the Prophet of Islam, Prophet Mohammad (PBUH). Along 

the same line, this study seeks to answer the questions by examining theories from 

both scientific and religious data to see wether there is a connection between 

epilepsy and wise words? Did Prophet Mohammad (PBUH) have a history of 

illness? To answer the questions, library and citation methods and qualitative 

content analysis (descriptive-analytical) based on historical approach and 

psychological science were applied. The findings of the study indicate that based on 

historical evidence, psychological, intellectual and scientific narrations, the 
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confessions of some orientalists, these suspicions are unfounded and motivated by 

the studies of orientalists in a biased fashion. Their studies were influenced by the 

crusade and the fact that Muslims won the war which led to the emergence of a sort 

of cultural war and people sowing the seeds of doubt and suspicions of that sort. 

Keywords: Revelation of the Quran, Holy Prophet PBUH, Orientalists, Epilepsy, 

Healthiness of prophet, Mental Health of prophet. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علم و دين پژوهش
  186 -  159، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

سلامت  ةهاي علمي و ديني دربار تطبيقي ميان داده ةمطالع
  بيماري صرعِ مؤثر در منشأ وحياز  )ص(پيامبر

  *محمد سبحاني يامچي
  ***آزار وحيد بي ،**فرزاد دهقاني

  چكيده
 هـا تهمـت  نـوع  گرفتند وليمي قرار اتهام شده و مورد مخالفت انبياءالهي تاريخ با در طول

النبيين(ص) نيز حضرت خاتم .است بوده متفاوت ديگري با و خاص پيامبري هر براي شايد
هـا از سـوي    گرفتنـد، ايـن تهمـت    قاعده مستثني نبوده و همواره مورد اتهام قرار مياز اين 

دند تا وحيانيـت قـرآن كـريم را    مستشرقان در راستاي بيان مصدر آيات قرآن كريم ارائه ش
 بـه  تنهـا  را صـرع  بيمـاري  سـاحري، شـاعري،   كهانـت،  كنند. بـه ايـن جهـت اتهـام      نفي

هـاي   ا اين پژوهش با بررسي نظريات از دو جهـت داده اند. لذ داده نسبت) ص(اسلام  پيامبر
ها به دنبال پاسخ به اين سؤالات است كه آيا بين بيماري صرع و  علمي و ديني و مقايسه آن

سخنان حكيمانه ارتباطي است؟ آيا حضرت محمد(ص) داراي سابقه بيماري بوده اسـت؟  
 تحليـل  صـورت  بـه  تحليل و تجزيه و استنادي و اي كتابخانه روش براي پاسخ به سؤالات

يخي و علـم روانشناسـي بـه كـار     با تكيه بر رويكرد تار )تحليلي - توصيفي(كيفي محتوايي
ــه  بســته ــاريخي،    شــد. يافت ــه براســاس شــواهد ت ــژوهش حــاكي از آن اســت ك ــاي پ ه
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اسـاس و در   شناسي، عقلي و نقلي، اعتراف برخي مستشرقان، شبهات مذكور بـي  روان  علم
هاي صليبي كه پس  لعات مستشرقان در دسته مغرضانه و تحت تأثير جنگشناسي مطا انگيزه

 از شكست از مسلمانان به سمت جنگ فرهنگي و ايجاد شبهه رفتند، بيان شده است. 

ــكل ــامبراكرم(ص)، مست هــا: دواژهي ــامبر، وحيانيــت قــرآن، پي شــرقان، صــرع، ســلامت پي
  رواني پيامبر.  سلامت

 

 مقدمه .1

ها شايد براي اند ولي نوع تهمت انديشان بوده دلان و كج همواره مورد اتهام بدانبياء الهي(ع) 
هر پيامبري خاص و با ديگري متفاوت بوده است. تهمـت سـحر و جنـون را شـايد بتـوان      
ويژگي مشترك تمام انبياء(ع) دانست ولي اتهام كهانت، شاعري، بيماري صرع كه نام قديمي 

اند به ويژه دو نوع اخير با شـدت  پيامبراسلام(ص) نسبت دادهآن جنون مي باشد را تنها به 
شود كه نظرياتي مغرضانه و كينه توزانه، بـراي بيـان    تري از سوي مستشرقان مطرح مي بيش

را زيـر سـوال ببرنـد. ايـن      كـريم  باشـند تـا وحيـاني بـودن قـرآن      مصدر و منبع آيـات مـي  
كنند در ميـان  نگاه مي وحي پديده به نو نگاهي با غربي روشنفكران است كه برخي  درحالي

آثار مستشرقان موضوعات بنياديني چون وحي از اهميت بالايي برخوردار است، چگـونگي  
شناسـان بـوده و همـواره در     وحي و نزول قرآن بر پيامبر(ص) هميشه در كانون توجه شرق

اند. بيشترين كاربرد قرآنـي وحـي در مفهـوم ارتبـاط     مورد آن مباحث مختلفي را ارائه كرده
نبوي پيامبران است كه تعريف اصطلاحي وحي در بين انديشمندان علـم كـلام نيـز همـين     
مورد مي باشد. در قرآن بيش از شصت بار اين مفهوم درباره وحي به كار رفته كه اين نشان 

  از اهميت موضوع دارد. 
  
  . طرح مسئله2

داري  ت و وجود جهاني ديگر غير از اين جهان مادي كه باعث هدفاساس شريعت، معنوي
هاي خـاص، انتخـاب شـده و كامـل بـا      شود ارتباط داشتن برخي انسان ها ميزندگي انسان

جهان ديگر مي باشد و ايـن پديـده امـري ممكـن بلكـه افـزون بـر آن بـه حكـم عقـل از           
ز زمـان اولـين پيـامبر،    اسـت. ا است و تـاريخ بـر ايـن ارتبـاط صـحه گذاشـته         ضروريات
محمد(ص)  النبيين آدم ابوالبشر كه اولين دريافت كننده وحي خداوندي بود تا خاتم  حضرت
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انـد  تاريخ به خود اين ارتباط را ديده و كساني كه ادعاي ارتبـاط بـا جهـان ديگـر را داشـته     
هر چند درك آمد  هاي عادي به دست نمياي با راهاند كه به هيچ شيوهمعارفي با خود آورده

هاي مخلص هم، شايد اندكي سخت باشد ولي كامل وحي به همراه جزئيات آن براي انسان
اين امري است و انكار وحي امري ديگر، چرا كه ضرورت عقلي و ديني وجود وحي است 

هاي اند كه قرآن گزارشهاي بزرگ هميشه در معرض دشمني جاه طلبان بودههر چند انسان
- »مجنُـونٌ  أوَ سـاحرٌ  قـالوُا  إلاَِّ رسـولٍ  مـنْ  قبَلهمِ منْ الَّذينَ أتَيَ ما كذَلك« از اين دست دارد:

ها آمده بودند، هـيچ پيـامبري نيامـد، جـز اينكـه گفتنـد:       سان، بر كساني كه پيش از آن بدين
) چنان كه كافران نسبت به پيامبر(ص) چنين گفتند كـه  52/ذاريات(.جادوگر يا ديوانه است

  :فرمايد قرآن كريم مي
وا وِجبانَْ ع مهجاء رْنذم مْنهم روُنَ قالَ ورٌ هذا الكْافساح لَ اَ . كذَاّبعج ههلĤْلهاً الداً انَّ واحا 

 ما يراد، لشَيَء هذا انَّ آلهتكمُ على اصبرِوُا و امشوُا انَِ منهْم المْلاَُ انطْلَقََ و . عجاب لشَيَء هذا
  اختْلاقٌ الاَّ هذا انْ الاخْرهَ المْلَّه في بهِذا سمعنا

: گفتنـد  كـافران  و آمـده،  سويشـان  بـه  آنان ميان از اى دهنده بيم كه كردند تعجب آنها- 
 اين! داده؟ قرار واحدى خداى خدايان، همه اين جاى به او آيا! است دروغگوئى ساحر  اين«
 را خـدايانتان  و برويـد : گفتنـد  و آمدند بيرون آنها سركردگان! »است عجيبى چيز راستى به

 چيزى چنين هرگز ما]! كنند گمراه را شما[ اند خواسته كه است چيزى اين بچسبيد، محكم
هـا  امـا ايـن   ).7- 4اسـت(ص/  سـاختگى  آئـين  يـك  تنهـا  اين ايم؛ نشنيده واپسين آئين در

اسـاس بـودنش بـر محقـق منصـف      مغرضـانه بـودن و بـي   است بـا انـدك تأمـل،      شبهاتي
افكنـان بـا ادعـاي علـم      كنند كه شـبهه شود ولي زماني اين ادعاها اهميت پيدا مي مي  روشن

است ولي همگـي   جديد اين شبهات را مطرح مي كنند. هر چند اين پژوهش داراي پيشينه
سـخ داده نشـده اسـت    يـق و كامـل پا  اي به طور دقدرون ديني بوده و به صورت بين رشته

ي اول از بعـد علـوم روان شناسـي و    همين خاطر نويسندگان برآنند شـبهات را در وهلـه   به
اساس بودن اين شبهات را مطرح كنند. پزشكي، سپس از بعد درون ديني بررسي كرده و بي

نويسندگان به دنبال پاسخ به اين سؤال هستند كه: آيا بين بيماري صرع و سخنان حكيمانـه  
 مقالـه  ايـن  تباطي است؟ آيا حضرت محمد(ص) داراي سـابقه بيمـاري بـوده اسـت؟ در    ار

 محتـوايي  تحليـل  صـورت  بـه  تحليل و تجزيه و استنادي و ايكتابخانه روش به گردآوري
   .شودمي با تكيه بر رويكرد تاريخي و علم روانشناسي استفاده )تحليلي - توصيفي( كيفي
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  موضوع ة. پيشين3
بودن  اند شبهه غيروحياني م وارد كردهترين شبهاتي كه مستشرقان نسبت به اسلا مهماز جمله 

قرآن است، آنان معتقدند كه آيات ساخته و پرداخته حضرت محمد(ص) است. البته پـيش  
هـاي نـاروايي كـه     ن داشـته، تهمـت  از خاورشناسان اين اتهامات، در عصر نزول نيز جريـا 

شد. پژوهش منسجمي كه فقط به اتهـام   سبت داده ميطرف مشركان مكه بر آن حضرت ناز
هاي صورت گرفته، صرع از سوي مشركان و مستشرقان به پيامبر(ص) بپردازد، طبق بررسي

ها و مقالات زيادي به رشته  يافت نشد. در حوزه زندگي حضرت رسول االله(ص) نيز كتاب
ث حاضـر  ژه و تخصصـي بـه بح ـ  تحرير در آمده است ولـي هـيچ كـدام بـه صـورت وي ـ     

  است.  نپرداخته
  
  . اتهام مشركان4

ده اسـت، چنـان كـه بنـا بـه گفتـه       اولين زمزمه اين شبهات در حيات خود پيـامبر(ص) بـو  
داد، بـدن  خلدون چون موقع نزول وحي به حضرت(ص) حالت غير عادي دسـت مـي   ابن

شـد، بـه ايـن    اش دگرگون و آثاري بر ايشان عارض ميكرد و رنگ چهره مباركش عرق مي
ها تحت تأثير جن يا راهنمايي گفتند آنكردند و ميدليل، مشركان انبياء را به جنون متهم مي

اتهامـات و منشـأ آن در قـرآن    ).ايـن  169/ 1ش ،ج1369ها هسـتند(نك: ابـن خلـدون،    آن
 كـاهن  ،)36/صـافات : نـك (شـاعر  )،6و(حجـر/  )36/صـافات  :نك(است از: مجنون  عبارت

   .)4(نك: ص/ -  )25و24/مدثرّ: نك(ساحر و) 29/طور  :نك(
راتـي را در منشـأ و مصـدر آن    مستشرقان با توجه به ظـاهر روايـات نـزول وحـي، نظ    

توان اين رويكـرد را در بـين اغلـب     اي كه مي كردند كه دور از حقيقت است. به گونه  ارائه
ــد.  آن ــا مشــترك دي ــونٍ  «ه ــاعرٍ مجنُ ــا لش ــاركِوُا آلهتن ــا لتَ ــونَ أ إنَِّ و  - )36(صــافات/»  ويقوُلُ

جنـون   گفتند: آيا بايد به خاطر شاعرى ديوانـه معبـودان خـود را رهـا كنـيم؟!      مى  ] [همواره
دهد تا اشتباه در كار شخص ظاهر شود، و اصل آن پوشش  است كه عقل را پوشش مي  آفتي

ح، جن عليه الليل إذا غطاه، و منه المجن لأنه يستر صاحبه، و منه الجنـان الـرو  واقعيت اسـت.  
) و چون مشـركان  493  /8 تا،ج (طوسي، بيلأنها مستورة بالبدن، و منه الجنة لأنها تحت الشجر

ــت  ــتش ب ــت را، پرس ــي واقعي ــا م ــوانگي و    ه ــه دي ــتهم ب ــامبر(ص) را م ــذا پي ــتند ل دانس
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كنند  شوند و اهانت مي مسلم گويد: از اين سخن ناراحت مي كردند. چنان كه ابى مي  شاعري
ها را به گفته شاعرى  گويند ما پرستش بت خواند، و مي را به توحيد مي به پيامبرى كه ايشان

 ش،1372 كنـيم (طبرسـي،   كند رهـا نمـي   ها دعوت مي ديوانه كه ما را به خلاف عبادت بت
). يعني اينكه آن جناب شاعر است و مجنون، و كتاب او شعر است و اين سخنان 8/690   ج

ناميدنـد   ). پس او را شاعر مـى 135/ 17ق،ج1417شود (طباطبايي،  صادر مي  در حال جنون
بـرد كـه    چون سخنانش آن چنان در دلها نفوذ داشت و عواطف انسانها را همراه خـود مـى  

ــرين اشــعار را مــى گــويى مــوزون  ــ ت ــود و ســرايد، در حــالى كــه گفتــارش اب داً شــعر نب
عقايـد   گرفـت، و در برابـر   خواندند به خاطر اينكه رنگ محيط به خـود نمـى   مى  مجنونش

هاى گمراه يك نوع انتحـار و   خرافى انبوه متعصبان لجوج ايستاده بود، كارى كه از نظر توده
آميز است، درحالى كه بزرگترين افتخار پيغمبر(ص) همين بود كـه تسـليم    خودكشى جنون

  ).46- 47/ 19 ش،ج1374اين شرائط نشد (مكارم شيرازي،
»كبر تمعِبن ا أنَتَنوُن فذَكَِّرْ فملاَ مج نٍ وَهشدار ده كـه تـو بـه لطـف و     29طور/»(بكِاه (

او بـه غلـط     كـه مـردم دربـاره   . كاهن كسـى اسـت    رحمت پروردگارت نه كاهنى نه ديوانه
 ش،1372كنند كه از راه بـه خـدمت گـرفتن جنيّـان علـم غيـب دارد (طبرسـي،         مي  تصور

ها را بـه   پيامبراكرم(ص) اين تهمت)، قريش براى پراكنده ساختن مردم از اطراف 9/253  ج
خواندند، و گاه مجنون، و عجب اينكه به تضاد اين دو وصـف   بستند، گاه كاهنش مى او مى

نيز واقف نبودند، زيرا كاهنان افراد هوشيارى بودند، بر خلاف مجنون، و جمع اين دو افتـرا  
/ 22ش،ج1374يرازي، گويى آنها باشد (مكـارم ش ـ  در آيه فوق شايد اشاره به همين پراكنده

 »فقَاَلَ إنِْ هذاَ إلَِّا سـحرٌ يـؤثْرَُ،إنِْ هـذاَ إلَِّـا قَـولُ البْشـر      «). و يا به پيامبر افتراء سحر زدند:444
پس گفتند: اين قرآن جز جادويى كه از جادوگران پيشـين حكايـت شـده     - )24- 25(مدثر/

(صلي االله عليه  قرآن كه از پيامبرباشد. وليد ادعا نمود  چيزى نيست، اين جز سخن بشر نمى
نه شعر است نه او كاهن، اما آن سحري است كه پيشـينيان آن را نقـل كردنـد،     و آله) شنيده

كـه در آن  زيرا جادو يك فريب پنهاني است كـه بـه سـبب تخيـل آنهـا بـر خـلاف آنچـه         
چيــز مشــاهده و درك شــده در  آيــد و آن نفــي كننــده هــر شــود، بوجــود مــي مــي  تصــور

است، چرا كه خارج از عادت بوده و معارضه با آن ممكـن نيسـت. در نتيجـه ايـن       عيتواق
توانند  سخنان چون از سوي بشري بوده پس ساير اشخاص كه از سحر آگاهي دارند نيز مي

ها به دليل استكبارشـان گفتنـد قـرآن     ). لذا آن10/586ش،ج1372مثلش را بياورند(طبرسي، 
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دهنـد.   ده و هم اكنون نيز دانايان آنرا به نادانان تعليم مـى سحرى است كه از قديم روايت ش
 كند كلام خدا نيست، بلكه كلام بشر اسـت.  يعنى اين قرآن آن طور كه محمد(ص) ادعا مى

) و منظورشان اين بود كه وليد و غير آن با فصاحتى كـه دارنـد   20/87ق،ج1417(طباطبايي،
  در حالي كه نتوانستند حتي يك آيه هم بياورند.  اند توانايى و قدرت آوردن مانند آن را داشته

سـد تعارضـي اسـت كـه در ادعاهـاي       با بررسي اين آيات اولين چيزي كه به نظـر مـي  
مشركان، به وجود آمده كه دليل آن  عدم آگاهي از مصدر واقعي قرآن است زيرا اتهام جنون 

، تهمت جنون به دليـل  كه اند و آن اين و شاعري يا كهانت و سحر همه در يك چيز مشترك
پوشش عقل و كهانت در رابط به ارتباط پنهاني با اجنه و ابراز اخبار غيبـي مطـرح شـده و    
سحر براي آن كه سبب مشخص نيست و شعر به جهت جـذابيتي كـه ايـن سـخنان دارنـد      

خبري از منبع وحي ندارد و هدف آن بشـري   اي جز بي اطلاق شده، پس اين اتهامات ريشه
 ـ    جلوه دادن  هـا   وط اسـت و بـراي انسـان   قرآن بوده، چون بحث وحـي بـه عـالم معنـا مرب

تفــاق افتــاده و بــراي بشــر نيســت، در حــالي كــه ايــن مــوارد در عــالم مــاده ا  درك قابــل
نيست. هدف واقعي مشركان دور كردن مردم از كلام وحياني و عدم تاثيرپذيري از   هزم قابل

توان عدم آگاهي از وجـه اعجـاز قـرآن     ا را ميه اين دعوت الهي است. دليل ديگر اين اتهام
خواهي قريش از او شاهد ايـن   با پيامبر(ص) و نظر مغيره بن دانست چنان كه مصاحبه وليد

؛ 24 مـدثر،  تفسـير  ذيـل : 1412:؛ طبـري 249- 5/248ج:1415: كاشاني مدعاست (نك: فيض
و پيـامبر(ص) و  ) ه 2 م( ربيعـه  بن همچنين مصاحبه عتبة ).24 مدثر، ذيل: تا بي: عاشور ابن

 اعجاز نقل به 219- 218: 1369اظهار نظر وي درباره قرآن شاهدي ديگر است (نك: راميار، 
 وجـه  بودند عرب سرشناسان از كه عتبه و وليد دهد مي نشان ها نقل اين). 28/باقلاني القرآن
بستن دهان  د و نهايتاً برايشدن شناختند و جلوي كلام خداوند عاجز مي نمي را قرآن اعجاز
  كردند. دادند و فرافكني مي اتهامات مجنون و ساحر و .. را به ايشان نسبت مي مردم

  
  هاي صليبي بعد از جنگ )مسيحيان( . اتهام غربيان5

اي را در مورد حضرت محمد(ص) رواج دادند كه محمد كبـوتري را تربيـت   غربيان افسانه
له تجسم صداي وحي در او ايجاد گردد. او كرده بود تا از گوشش دانه بردارد و به اين وسي

اي مبتلا به صرع است كه جرأت ابراز اينكه شيطان در او حلول كرده است را نـدارد،  ديوانه
ها اسلام را كوچـك  ها و پيروزيتوانست توانائيهايي كه دنياي مسيحيت ميلذا يكي از راه
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هـاي   بـه عنـوان يكـي از فرقـه    او  جلوه دهد، قبول نداشتن نزول وحي بر پيـامبر و معرفـي  
). اقدام پير لوونه رابل به ترجمه قرآن، چهار سال قبل 26، 1386مسيح است(آمسترانگ، ضد

از دومين جنگ صليبي با هدف تضعيف روحيه مسلمانان و تقويت مسحيت (رژي بلاشـر،  
اي هدفمنـد و   ) يا انتشار ترجمه قـرآن توسـط لـود فيجـو ماراتشـي بـا مقدمـه       293، 1378

جـوهره انتشـار آن يـك    «هاي دفاعي از ناحيه مسحيت، اقدامات اتهامي اسـت كـه    ورقيپا
). اين اقدامات پـس  43، 1395زماني، »(حركت دفاعي از ناحيه كاتوليك بر ضد اسلام است

اندركاران آن شرق شناسان مغرضي بودند كه به  هاي صليبي نيز ادامه يافت و دست از جنگ
هـايي را نسـبت بـه پيـامبر(ص)      يه آيين اسلام چنين تهمتجهت مسائل سياسي و ستيز عل

  دادند. رواج مي
  
 . اتهام مستشرقان6

آويـز اتهامـاتي شـدند كـه      مستشرقان در پي نفي وحي بر پيامبر(ص) از جانب خدا، دست
هـا اسـت كـه     صرع و جنون بخشي از ايـن اتهـام    ريشه در اختلالات رواني داشت. تهمت

  س مطرح شده است.توزان خاورشنا توسط كينه
  

  تهمت صرع 1.6
همان طور كه گذشت اين تهمت نخست از سوي مشركان به پيـامبر(ص) وارد شـد و بـار    

) و برخـي  Pedro Sanديگر در اعصار پس از آن از سوي مستشرقان تكرار شد. سان پـدرو( 
 )epilepsyاند حقيقت وحي الهي را به عنوان بيماري صـرع ( ديگر از مستشرقان تلاش كرده

حـالات عـرق ريخـتن، صلصـله      الي ـنورمان دان .)41تا،  پيامبر اسلام تفسير كنند(خليفه، بي
جرس و... پيامبر(ص) را كه در روايات ذكر شده را بيماري صرع، لمس پيامبر(ص) توسط 

القـدس را   چنـين او روح  شيطان در هنگام نزول، داشتن معلمي خشمگين تفسير كـرد. هـم  
داد پيـامبر (ص) آن را   ند كه پيامبر(ص) كبوتري داشتند، زماني كه صـدا مـي  دا گونه مي اين

نولدكـه   تئـودور  مستشـرقان  بزرگـان  از ). يكـي  Danniel,1975,p 275پنداشـت (  وحي مـي 
)Theodor Noldekeالهام حقانيت و واقعيت بر كه حال درعين "قرآن تاريخ" خود ) در كتاب 

 و هيجانـات  دستخوش وي كه است آن بر ولي ند،ك مي تأكيد) ص(محمد حضرت پيامبرانه
). كه به طور ضمني وحـي و   Theoder Noldke, 1971, p203است ( بوده آوري زور عواطف
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 نولدكـه  بـه  ). شـبيه 17، 1385داند (نك: معرفت،  دعوت پيامبر را ناشي از بيماري صرع مي
 گويـد  مي وحي نزول هنگام احتقان و غشيان در عايشه روايات به توجه با لوبون جوستاف

 در: گويـد  مـي  ) وات Gustave Le Bon,1884, 2: p109بود ( صرع بيماري دچار) ص( پيامبر
 ,William Montgomary Watt, 1970كرد ( مي پيدا غلبه) ص(پيامبر بر خيال و وهم مواقع اين

p17مبـتلا  غـش  نـوعي  بـه  اسـلام  پيامبر كه است  شده مدعي   گلدزيهر ايگناس ). همچنين 
بــه ايــن شــبهات، بيمــاري صــرع در بــراي پاســخ  )Goldziher, 1920,p131اســت (  بــوده
  شود. شناسي بررسي مي روان  علم

  »صرع«شناسي  مفهوم 1.1.6
/ 3ق، ج1404انـداختن (ابـن فـارس،    بـه معنـاي بـه خـاك افكنـدن و      » ص ر ع«صرع از 

ــدي، 342  ص ــون    )،299/ 1ق،ج 1409؛ فراهي ــه جن ــبيه ب ــت ش ــهوري اس ــاري مش  بيم
). 359/ 4، ج1375كند (طريحي،  ) كه صاحب خود را تسليم مي338/ 1ق،ج1414  (فيومي،

به معنـاي    »صرعْى  قوم« در مفردات به حالت صرع، غش، رعشه و» الصرعْة«از همين ريشه 
). در معنـاي  483ق، 1412مردم ناتوان از پاى افتـاده معنـا شـده اسـت (راغـب اصـفهاني،       

نوعي بيماري مغزي است كه از جهاتي شبيه به بيماري رواني كـه معمـولاً    اصطلاحي صرع
دهد  اند كه فرد مبتلا به طور ناگهاني هوشياري خود را از دست مي مردم نام غش بر آن نهاده

). صرع يا اپي لپسي همان اختلال عملكرد مغز است كه باعـث حمـلات   25، 1387(ووي، 
) در بيـاني ديگـر   BMA ،(1382 ،67شود (انجمـن پزشـكي بريتانيـا(    ود كننده ميتشنجي ع

باشد نـه يـك بيمـاري     توان گفت صرع به عنوان گروهي از اختلالهاي مربوط به هم مي مي
ي  ) بنابراين بهتر است صرع را نه به عنـوان بيمـاري بلكـه نشـانه    189، 1387(آزاد،  خاص

 .بيماري قلمداد كنيم

 صرع بيماري 2.1.6

هاي شناخته شده است كه پـيش از ايـن بيمـاري مقـدس      ترين بيماري صرع يكي از قديمي
كردند افراد مصروع بواسطه حلول ارواح مقدس بدين كيفيت  شد زيرا تصور مي خوانده مي
شوند كه تحقيقات علمي ثابت نمود كه در اثر اختلالات نوسانات امواج الكتريكي  دچار مي

شود  بيماري شايع است كه تخمين زده مي) صرع، 479، 1372، شود.(عظيمي مغز آشكار مي
 ديكتـر ( درصد مردم مبتلا باشند كـه در هـر سـني ممكـن اسـت بـروز كنـد        2تا  5/0كه 
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اي از اخـتلالات   عبـارت اسـت از مجموعـه   ): epilepsyلپسي(صرع يا اپي ).9، 1362  مارك،
شود. اين حملات بسيار  عصبي مزمن پزشكي يا بلند مدت كه با حمله صرعي مشخص مي

 مكـرر  طـور  بـه  حمـلات  صرع باشد. در خفيف و غير قابل شناسايي و با لرزش همراه مي
 دلايـل  بـه  كـه  را حملاتـي  كـه  حالي در ندارد، مشخصي و ثابت دليل هيچ و دهد مي  روي

 است مغزي اختلال يك صرع،. كرد تلقي صرعي حمله عنوان به نبايد دهد، مي روي خاص
 امـا  شود، مي هوشياري دادن دست از و عضلاني گرفتگي تشنج، عجيب، احساس كه باعث

 و الكـل،  و دارو مصـرف  سـوء  و مغـز،  سرطان مغزي، آسيب دليل به افراد برخي در صرع
 كـه  اسـت  بيمـاري  نشانه يك بلكه نيست بيماري يك تنها صرع. شود مي ايجاد ديگر دلايل
 خاصـي  علت بدون و خود به خود ها تشنج. آيد وجود به متعددي اختلالات اثر بر تواند مي

 يـا  ژنتيكـي  عوامـل  تواند مي صرع دادن رخ اصلي علت. افتند مي اتفاق شديد بيماري مانند
 بهداشـتي  مشكلات بر اثر توانند مي همچنين ها تشنج باشد، متابوليك يا ساختاري مشكلات

 هـاي  تشـنج  آمـدن  وجـود  بـه  باعـث  حـاد  علامتـي  تشـنج  عوامـل  دهنـد، اكثـر   رخ ديگر
تـوان گفـت:    در يك جمع بنـدي مـي   .شود مي گفته ثانويه صرع ها آن به كه شوند مي  بعدي
اي از اختلالات عصبي مزمن پزشكي يا بلنـد مـدت كـه بـا      عبارت است از مجموعهصرع 

شود. اين حملات بسيار خفيف و غير قابل شناسايي و با لـرزش   حمله صرعي مشخص مي
 و ثابـت  دليـل  هـيچ  و دهـد  مـي  روي مكـرر  طـور  بـه  حمـلات  صـرع  باشد. در همراه مي
 عنـوان  بـه  نبايـد  ميدهـد،  روي خاص دلايل به كه را حملاتي كه حالي در ندارد،  مشخصي

  . كرد تلقي صرعي حمله

  (تشنجي) حملات صرعي 3.1.6
صرع نتيجه فعاليت بيش از حد و كنترل نشده قسمتي از دستگاه عصبي مركـزي (مغـز) يـا    
تمام آن است. فقط وقتي كه ايـن فعاليـت غيرطبيعـي ازآسـتانه بحرانـي معينـي بـالاتر رود        

 تمامـا شـامل   اين اخـتلالات مغـزي،  ). 5، ص1367شود (دانش،  حملات صرعي ظاهر مي
. حمـلات در يـك  قسـمت مغـز كـه در      )598، ص1387 اسـت(گراهام،  اي حمله فعاليتي

شود را  ) و حملاتي كه در دو طرف مغز ايجاد ميpartialاصطلاح موضعي حملات پارسيل(
تشـنج   اصـلي  شـكل  )، كـه بـه دو  10، 1389الكر، )گويند (وGeneralized( زهعمومي ژنرالي

اهي، رفتـار،  باشند كه صرع غيرحركتي از وجوهي چون، تغيير آگ ـ مي حركتي غير و حركتي
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شود  هيجانات يا حواس برخوردار است و صرع حركتي با انقباض ناگهاني عضلت آغاز مي
  ).75، 1395شهرضا،  ابوالحسني(

) را در رديف اختلال شايع  Sseizures   or   convulsionsجيمز مت آلن حملات تشنجي(
ديلي، علايم مربوط به مطرح نموده افزوده در اختلال تب شبه جسمي از نوع اختلال تبديلي،

شود كه با دانش پزشكي  بيماري به صورت فقدان اعمال حركتي يا حواس بدني مشاهده مي
باشـد كـه از نـوع     موجود قابل توجيه نيستند. يكي از اين اختلالات حمـلات تشـنجي مـي   

). 244، 1383شـود(جيمز آلـن،    اي استرس زا در زندگي فرد آغـاز مـي   ناگهاني و طي دوره
تيجه ناپايداري الكترونيكي زودگذر بعضي از سلولها در مغز است كـه گـاهي يـك    صرع، ن

شود اين امـر   كند و در بخشي از مغز يا تمام آن پخش مي طوفان الكتريكي در مغز بر پا مي
تواند يكي از چند شكل را به خود بگيرد بسياري  رسد كه مي در حمله صرع به اوج خود مي
اي دو يـا چنـد نـوع را     لاحظـه له دارد، ولـي اقليـت قابـل م   از مصروعان فقط يك نوع حم

  ).189، 1387كنند (آزاد،  مي  تجربه

  زا انواع حملات تشنج 4.1.6
   partial) يـا جزئـي(  Generalized   seizuresحملات ناگهـاني صـرع ممكـن اسـت كلـي(     

seizures( طبيعـي  هاي الكتريكـي غيـر    باشد و بستگي دارد كه مغز چه مقدار تحت فعاليت
گيرنـد   قرارگيرد، در طول يك حمله تشنجي تمام نواحي مغز همزمان تحت تاثير قـرار مـي  

شوند كـه بـا    ها وقتي تشنجي خوانده مي ). حمله1382 ،67، (BMA)(انجمن پزشكي بريتانيا
تظاهرات حركتي يا اختلالات ديگري در فرنكسـيون عصـبي( ماننـد پديـده هـاي حسـي،       

حركتـي اسـت    –). نوع ديگر صرع رواني 9، 1362باشند (ديكتر،  اداراكي يا عاطفي) همراه
اســت كــه در بيمــاران مختلــف  تــرين علامــت ايــن واكــنش اخــتلالات روانــي كــه مهــم
ترين كيفيت آن اين است كه ضمن حملات، بيمـار بـدون توجـه بـه      است. جالب  متفاوت

شـود   اي جنـون مـي  ه دهد و در مواردي نادر صرع سبب بروز واكنش فعاليت خود ادامه مي
، 1372كننـد (عظيمـي،    هايي از مغز را تباه مـي  زيرا پيشرفت تدريجي بيماري احتمالا بخش

بنـدي شـده اسـت كـه      هاي مختلفي طبقه در تقسيم بندي جديد در دسته  ). صرع482- 470
) بــه شــرح ذيــل اســت 1969رع (بنــدي پيشــنهادي اتحاديــه بــين المللــي ضــد صــ طبقــه
  ).13، 1367  (دانش،
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حملات دو طرفه قرينه بدون آغاز موضـعي، از لحـاظ    ) حملات عمومي(ژانراليزه):1
هاي كودكان د) تشنج تونيك  باليني: الف) حملات غياب ب)ميوكلوني دو طرفه ج) اسپاسم

 حركت(آكينتيك)  ه) تشنج بي

شود، از لحاظ بـاليني:   حملاتي كه از يك موضع شروع مي حملات قسمتي(نسبي): )2
ــي، حســي، دســتگاه خودكــار هــاي ابتدايي(ســ هالــف) نشــان ب)نشــانه هــاي  اده)، حركت

مركب(بغرنج)، عيب هشياري، توهمات پيچيده، نشانه هـاي عاطفي(هيجـاني)، خودكـاري    
 آيد. حملات قسمتي كه بعد به صورت حملات تونيك و كلونيك عمومي در مي  ج)

  بندي نيستند. قابل طبقه: حملاتي كه به علت نقص داده ها بندي نشده ) حملات طبقه3

  ها و علائم نشانه 5.1.6
ها عبارتنـد از اخـتلالات مـزمن،    ها هستند كه علائم مشخص آن ها گروهي از بيماري صرع
ب كـه اخـتلالات الكتريكـي مغـز     كننده و پارو كسيسمال در فورنكسيون سلسه اعصـا عود
باشـد   مننژيـت باكتريـايي مـي   هايي كه عامل آن  در تشنج). 9، 1362شوند (ديكتر،  مي  ناشي

ري از نـور و تهـوع و اسـتفراغ    علائم بيماري به صورت سر درد، تب، سـفتي گـردن، بيـزا   
شود (انجمن پزشكي  شده، اگر به موقع درمان نگردد موجب خواب آلودگي و كما ميظاهر

هـاي بـروز حمـلات     بندي كلـي علائـم و نشـانه    در يك جمع )BMA ،1382 ،76) بريتانيا(
سـفتي عضـلاني، گـازگرفتن زبـان،      از دست رفتن هوشياري يا هوشياري مختـل، صرعي، 

اختياري ادراي يا مدفوع و پس از حمله ضعف، گيجي، خواب آلودگي، رفتار غيرطبيعي،  بي
 ش،1395 شهرضـا،  ابوالحسني(باشد  سردرد، درد عضلاني در تمام يا در يك طرف بدن مي

هايي مشاهده كـرد   تواند در مبتلايان به صرع با نشانه ها و تغييرات رواني كه مي . اختلال)15
  گردد. به دو بخش تقسيم مي

الـف) اخـتلال در هوشـياري و آگـاهي،      :هاي رواني گذرا و برگشت پذيراختلال. 1
روانـي ب) نيمـه روشـن شـعور      توهمات گوناگون، تـرس، حـالات رويـايي و دوگـانگي    

ه) حالات شبيه به زوال عقل، خواب آلودگي، گرفتگي شعور د) نا آرامي و بي قراري ابر  ج)
  تيرگي شعور و) حركات غير قابل كنترول.

هاي مغزي به مـرور باعـث زوال    از بين رفتن بافت :تغييرات رواني برگشت ناپذير. 2
گردد، حركـات و جريـان فكـر بيمـار خيلـي       هاي هوشي و اعمال شعوري عالي مي توانايي
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رود، دقت، تمركز، تطابق با محيط،  ضعيف شده يا از بين ميشود، قوه انتقاد از خود  مي  كند
  ).115- 110، 1367شود(دانش،  پذيري و قضاوت مختل مي انعطاف

  علل و عوامل صرع 6.1.6
از علل به وجود آورنده بيماري، عامل ژنتيكي، حمله هيپوكسي(گره خورد بند ناف به گردن 

شوند)يا ايسـكمي (كـاهش عرضـه     ايجاد ميهاي خوني در هنگام تولد  بچه يا ضربه به رگ
 باشـد  هاي مغزي پيش از تولد، جراحات مكانيكي وارد بـه مغـز مـي   خون به مغز)، عفونت

در ديدگاهي ديگر ناحيه گيجگاهي مغـز در مقابـل كمبـود اكسـيژن      )593 ،1387 گراهام،(
بـروز   هـاي بعـدي زنـدگي باعـث     آسيب پذير بوده  صدمات وارده بر اين ناحيه در دوران

هـاي   ). علاوه بر علل جسماني فشار32، 1371شود (ايساك،  هاي خاصي از صرع مي شكل
محيطي و نامساعد بودن عوامل آن نيز به ظاهر شدن حملات صرع كمك نموده و تـوارث  

  ) 482، 1372باشد. (عظيمي،  نيز از عامل مهمي در انتقال صرع مي
  
  . بررسي و نقد ديدگاه  مستشرقان7

رآنـي و روايـي ديـدگاه مستشـرقان     خـش براسـاس دلايـل و شـواهد تـاريخي، ق     در اين ب
  گيرد. خصوص تهمت بيماري صرع بررسي و مورد نقد قرار ميدر
  

  شواهد عقلي 1.7
ها و شـواهد بيمـاري، عقـل     منظور از شواهد عقلي، دلايلي هستند كه با تأمل و دقت در آن

  پذيرد.  أ وحي نميسليم بيماري صرع را به عنوان عامل مؤثر در منش

  تناقض در مصدريت وحي 1.1.7 
پــس چــرا مصــدري واحــد بــراي آن  اگــر مستشــرقان ادعــايي جــز وحــي الهــي دارنــد 

هـا و   گـويي  اند و هركدام ديدگاه متفاوتي را اعلام نمودند؟ دليـل ايـن تنـاقض    نكرده  مطرح
را پـيش از   اطلاعـي و نداشـتن ادلـه محكـم اسـت؟ البتـه ايـن راه        ها، آيا جز بـي  پريشاني

مستشرقان، مشركان مكه رفتند و اتهامات گوناگوني را عليه پيامبراكرم(ص) مطرح كردند كه 
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، 1386كفاّر خود دليل مهمى بر بطلان سخنان آنها است.(مكارم شـيرازي،    گويى اين تناقض
ــرق 566 ــار، برخــي ش ــس از كف ــار    ) پ ــوده و دچ ــا را پيم ــز راه آنه ــرض ني ــان مغ شناس

 گويد پيامبر(ص) دچار بيماري رواني بـود.  جايي مي در نولدكه ند. تئودورشد  گويي تناقض
 پيامبرانـه  الهـام  حقانيـت  و واقعيـت  بـر » قـرآن  تاريخ«همو در كتاب ) 17، 1385معرفت، (

 كنـد  مـي  رد را حضـرت  صـرع  بيمـاري  احتمـال  كنـد و  مـي  تأكيـد ) ص(محمـد  حضرت
 . )25م، 2004نولدكه،   :نك(

 پيامبربودن  امين 2.1.7

يكي از اصول اساسي ارتباطات ميان فردي آن است كه ديگران بـه اعمـال و رفتـار انسـان     
دهـيم، بنـابراين    العمـل را انجـام مـي    دهند. ما پيوسته اصل عمل به عكـس  واكنش نشان مي

نيست كه تكرار يك مطلب و عملي، تاثير ناخودآگاه شگفت انگيزي در فرد و جامعه   شكي
). از جمله صفاتي كه پيامبر(ص) پيش از رسالت بـه  110، 1396ي، خواهد گذاشت(سبحان

آن شهرت داشت صفت امين بود كه بـه جهـت ارتباطـات حضـرت بـا آحـاد مـردم بـود.         
 »محمد امين« شا بود كه به اوقدري جدي و كو  به امانت  ) در راستي و حفظصپيامبراكـرم(

: امين آمد گفتند دند، مييد او را مي  مشركان  وقتي  لقب داده بودند، به طوري كه قبل از بعثت
مكه ماند تـا    در  ) سه شبانه روزعنويسد: حضرت علي( مي  ابن هشام ).176/ 1(اصبهاني، ج

ها  پس از اين كه امانت  بـرساند  ) بود به صاحبانش صهاي مردم مكه را كه نزد پيامبر( امانت
خديجـه هنگـامي كـه      حضـرت ). 493/ 1نمود (حميري، بي تا، ج هجرت را رد كرد او نيز

 كنـد،  مي  اعلام  گرامي  و شيفتگي خود را به آن وجود دهد ميبه آن حضرت  ازدواج  پيشنهاد
حـال   ).39/ 2، ج 1386كـرد (ابـن اثيـر،     آن بزرگوار تــاكيد مـي   صداقت  و داري امانت  بـر

مـي كردنـد؟ آيـا ايـن بـا عقـل       ت خـود را بـه شخصـي بيمـار واگـذار      چگونه مردم امانا
داري  ر عين حال همه او را به امانتاست كه فردي داراي اختلالات رواني باشد و د  سازگار

  وصف نمايند؟!

  اسلوب بياني قرآن 3.1.7
شود كه اين دو با اسلوب  با بررسي احاديث قدسي و مقايسه آن با متن آيات قرآن معلوم مي

). قرآن كلامى است كه لفظ و معنا هـر دو بـه   97، 1369اند(راميار،بياني متفاوت صادر شده
شنيد.  گرفت و از عالم بالا مى پيامبر وحى شده است و آن حضرت دائماً آن را از جبرئيل مى
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اما حديث قدسى محتواى آن از عالم غيب است ولى خداوند (در هنگام تبيين) بـا الفـاظ و   
توانـد آن را تغييـر دهـد     سازد كه (طبعاً) پيامبر نمـى  بر زبان پيامبر جارى مى ساختار خاصى

). در صورتي كه مستشرقان خاستگاه واحدي براي احاديث قدسي و 191، 1385(عبدالهي، 
حديث نبوي و آيات قرآن مطرح كرده باشند، اين بيـان دور از واقعيـت اسـت. چـون اگـر      

ديـث قدسـي بايـد بـه يـك اسـلوب       ي آيـات قـرآن و احا  گونه بود قاعدتاً ساختار بيـان  اين
  شد. مي  مطرح

  تحدي قرآن 4.1.7
هـايي بـا    اگر قرآن از جانب بشري است كه دچار بيماري رواني است، پس چگونـه انسـان  

رواني سالم در طول تاريخ نتوانستند به تحدي قرآن پاسخ دهند و مفاهيم ناب را به صورت 
ايـن يـك سـخن عـادى و تـراوش مغـز       ن كننـد؟ لـذا   هماهنگ در قالب الفاظ عربـي بيـا  

پايان خداوند سرچشمه گرفتـه   نيست، بلكه وحى آسمانى است كه از علم و قدرت بى  بشر
طلبـد (مكـارم شـيرازي،     كند و تمام جهانيان را به مبـارزه مـى   مى  و به همين جهت تحدى

  ).42/ 9، ج1374

  تهديد پيامبر در قرآن 5.1.7
سوي پيامبر(ص) نقل شده است، پس چرا آياتي دال بر تذكر و تهديد به فرض كه آيات از 

كننـد؟ چگونـه    نسبت به ايشان وجود دارد؟ مستشرقان ايـن آيـات را چگونـه توجيـه مـي     
است قرآن از سوي شخص پيامبر(ص) باشد و در آن به خود تذكردهد و يا خود را   ممكن

) 24- 23/كهـف (» ُ..فاعلٌ ذلك غَـداً، إلَِّـا أنَْ يشـاء اللَّـه    ء إنِِّي  و لا تقَوُلنََّ لشيَ«تهديد نمايد؟ 
كـه   كند از اينكه بگويد: فردا فلان كار را خواهم كرد، مگر اين خداوند پيامبر خود را منع مى

ــازد و      ــد س ــد مقي ــيت خداون ــت و مش ــه خواس ــار را ب ــد: آن ك ــه «بگوي ــاء اللَّ ». ان ش
ذاً لأَذَقَنْاك ضعف الحْياةِ و ضـعف  إِ«سياق آيه  )، علامه طباطبايي40/ 15ش،ج1360  (طبرسي،

داند و معتقد است؛ مراد از ضعف  را تهديد مي )75/اسرا(» المْمات ثمُ لا تجَدِ لكَ عليَنا نصَيرا
حيات و ممات مضاعف و دو چندان شدن عذاب زندگى و مرگ است و معنا اين است كه 

گردى هر چند تمايل مختصـرى باشـد، مـا      سوى آنان متمايلاگر نزديك شوى به اينكه به 
دهيم و عذاب دو چندان مـرگ را   عذاب دو چندان زندگى كه مجرمين را با آن شكنجه مى
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 (طباطبــايي، دهــيم بــه تــو خــواهيم چشــانيد شــان مــى كــه در عــالم ديگــر بــا آن شــكنجه
يلِ، لأَخَذَنْا منهْ باِليْمينِ، ثمُ لقَطَعَنا منهْ الوْتينَ، فمَا لوَ تقَوَلَ عليَنا بعض الأْقَاوِو). «13/239 ،ج1374

هـا را بـه دروغ بـر     اى از گفتـه  ) و اگر[او] پـاره 46- 44/الحاقه(»  منكْمُ منْ أحَد عنهْ حاجزِيِنَ
كرديم؛ در آن صورت  گرفتيم، سپس رگ قلبش را پاره مى بست، ما او را به شدت مى مى  ما

تـذكر و تهديـد شـخص پيـامبر بـا       هيچ كدام از شما مـانع از عـذاب او نبـود. ايـن آيـات     
وحياني بودن قرآن هماهنگ نيست و به نوعي دليلي اسـت بـر اينكـه آيـات از طـرف       عدم

 خداست.

 سازگاري دروني قرآن 6.1.7

اگر قرآن، ساخته و پرداخته شخصي است كه دچار صرع و جنون است پـس چگونـه ايـن    
 در شـود؟ قـرآن   آياتش سازگار يكديگرند و هيچ تناقض و اختلافي در آن يافت نميكتاب 
 ظروف و شرائط در مردم تربيتي هاي نيازمندي و احتياجات طبق بر سال سه و بيست مدت
 ايـن  گويد، بـا  مي سخن متنوع موضوعات درباره كه است كتابي و شده نازل مختلف كاملاً
 شـود،  نمي مشاهده تناقضي گونه هيچ آن مفاهيم و محتوا نظر از قرآن آيات سراسر در حال
 بگيرد (طبرسي، سرچشمه بشري فوق ما منبع يك از كه اين مگر گيرد صورت تواند نمي اين

حالي بيماري صرع و جنون معرفي كرد در توان مصدر قرآن را ). چگونه مي632 /1 ،ج1377
توانـد از مصـدر غيـر وحيـاني      نمـي كه قرآن داراي چنين معارف و مفاهيم والايي است كه 

  سرچشمه گرفته باشد، چه رسد به اين كه از شخص مبتلا به اختلال رواني صادر شود. 

  اعجاز غيبي قرآن 7.1.7
كريم، داراي اشارات و موضوعات غيبي است كه با بشري بودن آن منافات دارد كـه از   قرآن

ت آينده كه در طول تـاريخ تحقـق پيـدا    شود. اشاره قرآن به اتفاقا آن به اعجاز غيبي ياد مي
) اشاره به مغلـوب شـد   2(روم /» غلُبت الرُّوم«كرده است شاهدي است بر اين موضوع. آيه 

/ 3ق،ج1407روميان دارد و طبق پيش بيني قرآن بعد از نزول آيه اتفـاق افتـاد. (زمخشـري،    
) اشاره به فرار كفاّر در جنـگ بـدر و پيـروزي    45(قمر/» سيهزمَ الجمع و يولُّونَ الدبر«)، 467

). قاضى عياض در كتاب الشفّا يكـي  293/ 9، ج1372حضرت رسول(ص) دارد (طبرسي، 
). 518: 1تـا،   از وجوه اعجازي قرآن را وجود چنـين اخبـاري دانسـته اسـت (عيـاض، بـي      
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آن اخبـار عينـاً در    سوال اين است كه كدام بيماري است كه اخباري را مطـرح كنـد و    حال
  آينده به وقوع بپيوندد؟ 

  اعجاز علمي قرآن 8.1.7
اند، در صـورتي كـه برخـي     خاورشناسان چگونه آيات قرآني را از منبع غير وحياني دانسته

آيات به وجوه علمي اشاره دارند كه سالها پس از عصر نزول به اثبات رسيدند؟ حال آن كه 
شود در بسـتر   و در روند علوم تجربى و انسانى نوشته مى  مايه علمى هايى كه با درون كتاب

تـر   گيـرد و كـم   حركت پوياى دانش، روز به روز مورد نقض، ابطال، تغيير و تكامل قرار مى
آسيب نديده باشد. ليكن   پذيري دانش و زمان از نقض علمى  كتابى است كه در روند تكامل

گيـر دانـش، از    يستاده است و حركت پىقرآن شريف در معبر همه علوم، استوار و سترگ ا
هاى توانمند  ها و دانشگاه ها، كالج كاهد. چنانكه آكادمي صلابت و حشمت آن نكاسته و نمى

  .)150، 1379قرار دهند (عرفان،  دشمنان قرآن، نتوانسته آن را مورد نقض علمى

 جذابيت قرآن 9.1.7

هـا   در قلوب بسياري از انسان چگونه ممكن است شخصي با  بيماري رواني در طول تاريخ
گذار بـراي همـه بشـريت اسـت و همـه       نفوذ يابد و موجب شكوفايي آييني شود كه قانون

ــد؟  ــي نهعاشــقانه او را دوســت دارن ــه  ابوســفيان وقت ــراد امــت اســلام ب ايــت عشــق اف
ا   قيصر و كسري و پادشاهان آن را گفت: را ديد به ابن عباس (ص)رسول  حضرت ديدم امـ

» نديـدم  جـائي  در ديـدم  پيـامبرش  و مسـلمين  ميـان  در محبـت  و ارادت كـه  اي به انـدازه 
هـاي   ). اين تاثير نه تنها در قلـوب مسـلمانان بلكـه در قلـب    128/ 21ق،ج1403  مجلسي،(

سفيان بن حرب، أباجهل بن هشام، الاخنس بن شريق بن  مخالفان نيز بود. سران قريش مثل
هايشـان   هـا بـراي شـنيدن قـرآن از خانـه      شـب حليف بنى زهـرة   و عمرو ابن وهب الثقفى

شـد   سـپردند كـه وقتـي صـبح مـي      آمدند و به صورت پنهاني گوش به آيات مـي  مي  بيرون
ب دوم و سـوم نيـز بـه همـين شـكل      كردنـد و بـاز ش ـ   ديگـر را ديـده و سـرزنش مـي     هم

  ). 315/ 1تا، ج كردند (حميري، بي مي  عمل
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  شواهد تاريخي 2.7
لـذا بـا بررسـي تـاريخ زنـدگاني      وقايع تاريخي نيز ناسـازگار اسـت.    هاي مورد نظر با اتهام

  گيرد. خدا (ص)، اين موضوع از جهت تاريخي مورد نقد قرار مي  رسول

  اخلاق پيامبر(ص) 1.2.7
هـا در   هاي تاريخ تدوين شده به وسيله مسلمانان و غيرمسلمانان اين توصيفدر تمام كتاب

، چنان كه گذشت مسئله پاكي و امانت پيـامبر  كندمورد حضرت محمد(ص) خودنمايي مي
نه تنها در جاهليت مورد قبول همگان بود و لقـب امـين را همـه دربـاره وي بـه رسـميت       
شناخته بودند، بلكه بعد از دعوت با آن همه دشمني و عداوت باز بسياري از مـردم امانـات   

لي(ع) در مكه ماند و گذاشتند كه پس از گذشت سيزده سال از بعثت، عخود را نزد وي مي
امانات مردم را به آنان رساند. حسن خلق و حوصله عجيب و گذشت و جوانمردي او، تـا  

وي قلمـداد كردنـد و ثروتمنـدان     جائي بود كه اين مسئله را به عنوان نقطـه ضـعفي بـراي   
  ). 316، 1386همين دليل از وي فاصله گرفتند(مكارم شيرازي،  به

  همراهي خديجه 2.2.7
بلكه بانويي با تجربه، سرد و گـرم  نبود،  خام و بي تجربه اي خديجه (س) دوشيزهحضرت 

شناسي بود كه پيش از آن از بزرگان قريش دو شـوهر اختيـار    چشيده، جهان آزموده و مردم
رفـت و طـرف معاملـه     بـه شـام مـي   اش كرده بود و با مردان ديگر با مال التجاره و سرمايه

و اصرار در همسـري وي كنـد دليـل    ني محمد(ص) را بپسندد گرفت. اگر چنين ز مي  قرار
آن است كه در شخصيت فريبنده و قابل توجه او خصائصي ديده كه در ساير مرداني كه   بر

گرفتنـد، مشـاهده نكـرده اسـت. او در آن موقـع       براي خواستگاري او بر همديگر پيشي مي
مـدت  ي پختـه و بـا تجربـه    ديد كه كمـال مطلـوبش بـود. بـانو    مردي را در برابر خود مي

سال قبل از بعثت با حضرت(ص) آشنا بود، پانزده سال مدت زيادي بود براي كشف   پانزده
توانست به تمام اخلاق و عادات وي كه ممكن بود در ساير  حقيقت و گوهر حضرت و مي

 ـ 20، 1377مردم پوشيده بماند پي ببرد (بنت الشاطي،  ه ). تأييد اين مطالب با اندك تـأملي ب
برادرزاده من، محمد بن عبداالله، با «آيد سخنان ابوطالب در مراسم خواستگاري به دست مي

دارد بـا آن كـه از هـر ثروتـي     ازنـه و مقايسـه شـود؛ بـر او برتـري      هر مردي از قـريش مو 
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» اي است رفتنـي و اصـل و نسـب چيـزي اسـت مانـدني      است و لكن ثروت سايه  محروم
  ).58، 1373(سبحاني، 

 ـ توجـه  با  تـاريخي  شـواهد  بـا  مستشـرقان  شـبهات  مطالـب ثبـت شـده در تـاريخ،     هب
 كرده بروز بيمار فرد در كه است هايي نشانه داراي صرع، رواني بيماري است. زيرا  ناسازگار

با اين وجود حضرت خديجه (س) قبـل و بعـد    گردد. مي اطرافيانش و خود اذيت باعث و
بـه ايشـان    وقـت چنـين بيمـاري را   زندگي مشترك با حضرت رسول(ص) نـه تنهـا هـيچ    

نداد بلكه دليل ازدواجشن با حضرت را صداقت و امانتداري ذكر نمـود. چنانكـه در     نسبت
شواهد عقلي اشاره شد، امين صفتي آشنا براي اهل مكه بود آنها حضرت محمد(ص) را بـا  

تا امنيت  سپردند هاي خود را به پيامبر(ص) مي هاي سال امانت شناختند، و سال اين لقب مي
دارايشان را تضمين كند. لذا تمـام شـواهد تـاريخي بـر آن اسـت كـه بيمـاري روانـي كـه          

  شناسان ادعا نمودند بي پايه و اساس است و چيزي جز افترا نيست. شرق
  

  شواهد علمي 3.7
هاي تاثيرگزار در روان پيامبر(ص) مثـل وراثـت، محـيط زنـدگي و      در اين قسمت مشخصه

گيرد به اين جهت كه ادله محكمي  ود در آن زمان مورد مطالعه قرار ميهاي رواني موج فشار
  براي اثبات عدم وجود بيماري در پيامبر(ص) است. 
شـناختي و   شـناختي، روان  هـاي زيسـت   عوامل رواني موثر در زندگي، مربوط به عامـل 
شناسي بسيار حائز اهميـت اسـت. زيـرا     محيط فرهنگي اجتماعي است كه در مباحث روان

شوند ريشه در اين محورها دارد. پـس   هاي رواني كه انسانها دچار آن مي بسياري از اختلال
شناسان نخست بايـد زنـدگي پيامبرخـدا (ص) از     براي پاسخ به شبهات و نقد ديدگاه شرق
هاي محيطي از لحاظ عوامل ياد شده مورد بررسي  دوران كودكي تا رسالت، همچنين ويژگي

  قرار گيرد.

  رسالت از قبل پيامبر(ص) يتشخص 1.3.7
 بن عبدااالله پدرش بود. سرشت پاك و نسب و اصل با و هاشمي جوان يك پيامبراكرم(ص)

 شـدن،  قربـان  از را يافتنش نجات داستان العرب جزيره سراسر كه بود هاشم بن عبدالمطلب
 او، عـوض  در شـتر  مقـداري  كـردن  قربـان  وسـيله  بـه  بود كرده پدرش كه نذري برحسب
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 عرب جد) ع(ابراهيم بن اسماعيل داستان كه بود شورانگيزي داستان يك اين و بودند  شنيده
 و نسـب  حيـث  از كـه  است زهره بن وهب بنت آمنه مادرش كرد. مي يادآوري و تجديد را

 باديـه  در را خود زندگي اوليه هاي سال رفت، مي شمار به عرب زنان ترين شريف از خاندان
ــي ــد ســعد بن ــن و گذران ــت اي ــرورش و تربي ــي يــك صــحرائي پ  او شخصــيت در مزيت

 و افـق  وسـعت  او بـه  و گرديـد  او جـان  و دل قوت و تندرستي موجب و گذاشت  برجاي
 مشـقت  پر زندگي آن از پس و بخشيد زبان فصاحت و استوار خوي و خلق و دورانديشي

 را مســئوليت چــون كــودكي دوران از و داد بردبــاري و تحمــل نيــروي يتيمــي، از ناشــي
 در كـه  بارآمـد  شـكيبا  و بردبـار  پختـه  مـرد  يـك  ماننـد  كودكي دوران در لذا كرد  احساس

 دور شهرنشـينان  زنـدگي  و پـرورش  نشانه رفتارش در و صحرائي زندگي آثار شخصيت او
 شـمايل  خلقـش  در و بود شده حاصل سفر و پيمائي راه از كه تجارب اثر عقلش در و حرم

 آفـت  دچـار  را او وقت هيچ ثروت و جواني و زندگي و بود هويدا كاملاً قريشي و هاشمي
 و توانا بسيار جواني او). 19- 18، 1377الشاطي،  بنت(بود  ننموده حالي بي و نرمي و سستي
 بسـيار  ظـاهري  او شـناختند.  مـي  امـين  نـام  بـه  را او مكـه  در گرديـد،  مـي  محسـوب  كامل

 بسيار شخصيتي او عرب، مردان معمول حد در قوي و محكم اندكي با توأم داشت،  جذاب
 كار آن اختيار در را خود وجود تمام گوئي زد مي دست كاري هر به داشت، محكم و مصمم
. بــا ايــن تفاســير آنچــه كــه مشــخص گرديــد )101ش، 1386آرمســترانگ، ( داد مــي قــرار

شناسي داشتند كـه   پيامبر(ص) از لحاظ وراثتي و رواني شخصيتي كاملاً سالم از جهت روان
در طول زندگي خود هيچ وقت دچار آفت نشده بود. آن حضرت نه تنهـا از روانـي سـالم    

  بلكه از سلامت جسمي نيز به طور تمام و كمال بهرمند بود. 

  شناسي شبه جزيره بوم 2.3.7
 علـل  به جهل از ناشي كه اعمالي و واقعي غير و موهوم موجودات وجود به اعتقاد و خرافه

 زنـدگي  بـر  اشـياء  يـا  و طبيعـي  حركـات  از برخي تأثير به اعتقاد نيز بود، وقايع و حوادث
 طـب  علـم  . منشـأ )52تـا،   بينش، بي.( بود رايج بسيار جاهليت دوره عرب ميان در ها انسان
 اولـين  زيـرا  بـود،  آميخته خرافه با طب علم بودند، كلدانيها نجوم علم همانند عرب درميان
 هنگـام  در و دانسـتند  مـي  خبيثـه  ارواح را امـراض  علـل  از يكي اينان. بودند كاهنان طبيبان
 اعتقـاد  كاهنـان  بـه  ها عرب كنند، خارج وي از را روح آن تا كردند مي سعي مريض معالجه
 در امـور  و كردند مي رجوع آنان به خود مشكلات از بسياري در رو اين از. داشتند شديدي
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  در غيب عالم با ها آن كه تصور اين با طلبيدند، مي ياري آنان از طبابت و قضايي و خانوادگي
 ملائكه زبان از كاهنان بودند؛ معتقد توحيد به كه ها عرب از دسته آن گمان به هستند. ارتباط
 بودند ارتباط در ها بت درون هاي جن با كاهنان مشرك هاي عرب پندار به و گفتند مي سخن

و اجتماعي اعراب اين گونه بوده و چنين محيطـي،  . با اينكه محيط فرهنگي )56- 55همان،(
بسيار تاثيرگزار در روان آدمي است ولي اين شرايط اثري بر وجود پيامبرخدا(ص) نداشـت  

كه شواهد تاريخي بـر آن اذعـان دارد. لـذا در طـول تـاريخ ذكـر نشـده كـه شـخص           چنان
كه اگر اين چنين بود  پيامبر(ص) به بيماري مبتلا شده و به اين اشخاص مراجعه كرده باشد

نمودند. اما آنچه ذكر گرديده اين است كه ايشان  افراد مختلف در طول تاريخ به آن اشاره مي
كه آمده  كردند. چنان مندانه تشويق مي همواره از خرافه، مردم را نهي نموده و به زندگي عقل

و مشـركان بـدان    اى را كه جنيان بر زمين مسلط و به غيب آگـاه هسـتند   پيامبر(ص) خرافه
ها را از ترس و خضوع در برابر قدرت موهوم  كند و قلب را اصلاح مى ايمانى راسخ داشتند 

كند كه آنها نه تنها به غيب دسترسى ندارند، بلكه در برابر قدرت  رهاند و روشن مى جن مى
نگي ) و اين نشان از زندگي فره6/3721، ج1412خداوند نيز مقهور و ناتوانند (سيد قطب، 

  و اجتماعي والاي آن حضرت دارد.

  جاهليت در خرافه درماني 3.3.7
 گزيـده  عقـرب  و مـار  گـردن  بـر  گزيـد،  مـي  مـار  و عقرب را كسي در دوره جاهليت اگر

 ميـرد،  مـي  باشـد  داشته خود همراه مس اگر كه بودند معتقد و آويختند مي طلائي زيورآلات
 از كمـي  ماليـدن  بـا  آيـد،  مي وجود به بيمار سگان گرفتن گاز از معمولاً كه »هاري«بيماري 

 كسـي  در جنـون  علائـم  اگـر  شـد،  مـي  معالجـه  جراحـت  موضـع  بـر  قبيلـه  بـزرگ  خون
 مردگـان  استخوان و آلوده كهنه برده، پناه كثافات به خبيثه ارواح راندن براي گرديد مي  ظاهر

و از  . آن حضـرت در محيطـي سـالم   )60، 1373سـبحاني،  (آويختنـد  مـي  وي گـردن  به را
شناختي سالم بودنـد و از لحـاظ    اي شريف و سالم متولد شدند لذا از لحاظ زيست خانواده

رواني شخصي نيرومند و داراي اخلاق نيكو و مشهور به صفت امـين بـوده، كـه اشـخاص     
گذاشتند. با اينكه محيط عربستان دچار  مختلف وسايل با ارزش را در نزد ايشان به امانت مي

ات و اخلاق زشت بود، ولي پيامبر(ص) همواره با چنين مواردي به شـدت  بسياري از خراف
كه آمده: عرب دوران جاهليت  كرد. چنان نمود و همه را به اخلاق نيكو دعوت مي مقابله مي

زنـد و   زندگيش با خرافات پيوند خورده بود، معتقد بود كه غول، پشـت خارهـا نعـره مـى    
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پنداشـت داشـتن    سـازد. او مـى   را به خدا نزديك مـى  گونه، او هاى آدم ها يا چوب پاره سنگ
هاى آكنده از نجاست را  دختر، ننگ است و كشتن او افتخار! او باور كرده بود كه اگر پارچه

شود. او بر اين باور بود كه اگر گاو ماده آب ننوشـد   بر گردن بيمار روانى بياويزند درمان مى
زد!  ده و آنگاه شديدا گاو نـر را كتـك مـى   هايى كه در شاخ گاو نر هست مزاحمت كر غول

» هامـه «اى به نـام   پنداشت اگر كسى بميرد روح او به صورت پرنده عرب زمان جاهليت مى
آيد. عرب پيش از اسلام بر اين باور بود كه بايد شتر را كنار مرده به خـاك سـپرد تـا     در مى

رافات اعتقـادى را زدود و  مرده، پياده محشور نشود. قرآن شريف با اساس توحيد، زنجير خ
ها مواردي است كـه سـخنان    ). اين133، 1379آنان را از پليدى بتها به دور داشت (عرفان، 

  دهد.  پايه و اساس مستشرقان را از منظر تاريخ نشان مي بي
زنـدگي  اسي و مقايسه آن با ابعاد مختلـف  شن با بررسي صورت گرفته از منظر علم روان

روانيِ صـرع در آن حضـرت     دارد كه علل به وجود آورنده بيماري پيامبر(ص) نشان از آن
هاي گوناگون رواني كاملاً در صحت و سلامت بودند  وجود نداشته است و ايشان از جهت

هـا   كه اگر غير از اين بود در آشنايي پانزده ساله و زندگي مشـترك بـا خديجـه(س) بـه آن    
تـرين دشـمنان پيـامبر(ص)     از اصـلي شـد و حتـي قبـل از ايشـان مشـركان كـه        مـي   اشاره

نمود. از آنجا كه اصل و نسب  ها اشاره مي شدند زودتر از هر كسي به اين نشانه مي  محسوب
در ميان قوم عرب از جايگاه خاصي برخوردار بـود اگـر در خانـدان و نسـب آن حضـرت      

ي كه ، در صورتكردند گرفتند و مطرح مي شد حتما موضع مي ترين اشكالي ديده مي كوچك
 سـخنان  بـا  توانـد  نمـي  حتي يك مورد در طول تاريخ مطرح نشده اسـت. از طرفـي صـرع   

 هاي نشانه بر علاوه مبتلا افراد چون باشد، داشته ارتباط شده از حضرت نقل كه اي حكيمانه
 بـا  عقـلا  موضوع اين كه شوند مي خاطرات فراموشي و هوشياري اختلال دچار ديگر شايع

  .ندارد هماهنگي كريم قرآن در شده مطرح والاي معارف
  

  شواهد نقلي 4.7
در اين بخش شواهدي از آيات قـرآن و روايـات، همچنـين سـخنان سـاير مستشـرقان بـر        

  شود. اساس بودن شبهه بيماري صرع نقل مي بي
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  مستشرقان منصف 1.4.7
. اند هگرفت خورده آنها به و اذعان مستشرقان ديگر نظرات بودن اشتباه به مستشرقان از برخي
 بيماري مانند مواردي با اگر را وحي نزول و شروع: نويسد مي »محمد حياة« كتاب در صوير
 بيمـاري  كـه  چـرا  رود مـي  شمار به علمي فاحش خطاهاي از يكي بكشيم، تصوير به صرع
 اتفـاقي  چـه  كـه  آورد نمـي  يـاد  به بيمار حالت، آن از بعد و دارد خود با نيز فراموشي صرع
 تمـام  دقت با) ص(پيامبر نزول هنگام در بلكه نيست اينگونه وحي نزول در امااست،   افتاده

؛ 12- 11، 1983(الصـغير،   .كنـد  نمـي  فرامـوش  نيـز  را آنهـا  و كنـد  مـي  دريافت را مواردي
 گويـد  مـي  و اسـت  كـرده  ترجمـه  )vision( بـه  را صـادقه  رؤياي ). وات19، 1972  بكري،
). در 214/ 1تـا، ج  است (شـيخ الارض، بـي   خواب رؤياي از متفاوت چيزي صادقه  روياي

 نوعي حاصل را وحياني ارتباط هنگام حضرت حالت تغيير مستشرقاني كه از جواب برخي
مستشــرقاني چــون ) 712، 1343 وجــدي، فريــد : نــك( انــد كــرده معرفــي روانــي بيمــاري

ــه   وات ــد ك ــيچ معتقدن ــانه ه ــون از اي نش ــرع و جن ــد در ص ــوده) ص(محم ــت نب  اس
 انـد  گفتـه  مكـرر  اينكـه : نويسـد  مي يورت ديون جان .چنانكه)22، 1344 ات،و  مونتگمري(

 كـه  است هايي يوناني ناهنجار هاي گفته از است شده مي واقع صرع تأثير تحت محمد(ص)
 بـديع،  و تـازه  عقيـده  كننده تبليغ بر مرضي چنان عوارض تأثير تهمت وسيله به اند خواسته
 مسـيحيت  جهـان  انزجـار  و نفـرت  مـورد  را او اخلاقي خصوصيات و كنند وارد اي خدشه
 بـود  كسي محمد(ص): گويد مي وات مونتگمري .)16- 15، 1335ديون يورت، ( دهند  قرار
 در تنهـا  نه او دين كه چنان داشت؛ رابطه بشر اساسي مسائل با كه آورد وجود به افكاري كه

 بـه  را انسـان  ها ميليون توانست او قرارگرفت، عموم توجه مورد بعد ها قرن بلكه خود، زمان
 رسـالت  و خدا وحدانيت به شهادت همگي و بود بهتر ها آن سابق دين از كه در آورد ديني
  .)300، 1344 وات، مونتگمري(دادند ) ص(پيامبر

  شهادت قرآن و روايات 2.4.7
توان در ايـن رابطـه مطـرح كـرد، خـود قـرآن اسـت. آيـاتي كـه           از جمله شواهدي كه مي

) خطاب اين آيه 3نجم/»(و ما ينطقُ عنِ الهوى«داند:  ص) را بري از هر گونه خطا ميپيامبر(
خواند دروغ و سخنان بافته شده و  به مشركين است كه دعوت او و قرآنى را كه برايشان مى

نويسد: بايد به خاطر اين قرينه مقامى بگـوييم:   پنداشتند، علامه طباطبايي مي افترا بر خدا مى
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چه كه  خواند و آن ور اين است كه آن جناب در آنچه كه شما مشركين را به سوى آن مىمنظ
واى نفـس نيسـت، و بـه رأى خـود     كند، سـخنانش ناشـى از ه ـ   از قرآن برايتان تلاوت مى

حـى اسـت كـه خـداى تعـالى بـه او       گويد و گويد، بلكه هر چه در اين باب مى نمى  چيزى
  ).27 /19ق،ج1417كند (طباطبايي،  مى  نازل

 »يــوحي وحــي عــن الا« شــريفه آيــه گويــد ايــن قرطبــي از مفســران اهــل ســنت مــي
) 85/ 17ق، ج1405اسـت (قرطبـي،    منـزل  وحـي  هماننـد  پيغمبـر  سنت كه كند مي  دلالت

كند؛ مگر ايـن كـه    پيغمبر لب باز نمي« صاحب صفوة التفاسير در رابطه با اين آيه مي گويد:
) لذا اين آيه بيـانگر عصـمت پيـامبر(ص) و نفـي     255/ 3ق، ج1417(صابوني،» باشد وحي

مـا  پيـامبر  « نويسـد:  تمامي اتهامات از وجود نبي اكرم(ص) است.مرحوم شيخ طوسـي مـي  
، از اول تا آخر عمر شريفش، چه در گفتار، چه در آن چـه كـه بايـد     حضرت محمد(ص)

از خطا، سهو و نسيان اسـت؛   معصوم  انجام دهد و چه در آن چيزهايي كه نبايد انجام بدهد،
دهـد. و   زيرا اگر معصيتي از آن حضرت سر بزند، جايگاه خود را در بين مردم از دست مي

شود و درنتيجه  اگر سهو براي آن حضرت جايز باشد، اعتماد مردم به گفتارهاي او سلب مي
  ).97/ 1(طوسي، بي تا، ج است محال  شود و اين آن حضرت باطل مي بعثت  فلسفه
) و 25(تكـوير/ » ما هو بقِوَلِ شيَطاَنٍ رجيِمٍ، فأَيَنَ تذَهْبونو «فرمايد:  كريم مي چنين قرآن هم

]  قــرآن و روى گردانــدن از آن قــرآن، كــلام شــيطان رانــده شــده نيســت؛ پــس [بــا انكــار
رويد؟ يعني اين كه آيات قرآنى هرگز مانند سخنان كاهنان كه از طريـق ارتبـاط بـا     مى  كجا

هاى اين حقيقت در آن ظاهر است، چـرا كـه    شد، و نشانهبا داشتند نمى شياطين دريافت مى
و بـر محـور اميـال و مطامعشـان      سخنان كاهنان آميخته با دروغ و اشـتباهات فـراوان بـود،   

) 198/ 26،ج1374مكـارم شـيرازي،   زد: و اين هيچ نسبتى با قـرآن مجيـد نـدارد. (    مى  دور
د و دليل آن نگهباناني است كه صورتي كه در كلام وحياني هيچ گونه اشتباهي وجود نداردر

 ) پس نگهبانانى27(جن/» يديه و منْ خلَفْه رصدا  فإَنَِّه يسلكُ من بينْ«كنند:  از آن محافظت مي
گمارد. يعنـى: خداونـد در رسـاندن     ] از پيش رو و پشت سرشان مى [براى محافظت از آنان

گذارد تا از خـدا   كه خود بر آنها محافظين مىوحى به مردم و در اخذ وحى از خدا، از ملائ
 ش،1377 طور صحيح اخذ كنند و به مردم به طور صحيح و بدون تغيير برسانند. (قرشي، هب
به الهي بودن آن آگاهي دارد ) و خود پيامبر نيز هنگام دريافت و ابلاغ آن كاملاً 392/ 11 ج

شخصـي را بـه عنـوان پيـامبر     فرمايـد: وقتـي خداونـد     گونه كه امـام صـادق(ع) مـي    همان
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شـود ماننـد    نمايد، پس آنچه بـر او نـازل مـي    نمود، آرامش و وقار را بر او نازل مي  انتخاب
  ) 262/ 18ق،ج1403كند (مجلسي،  چيزي است كه با چشم مشاهده مي

نَّـا لَـه   إنَِّا نحنُ نزََّلنْاَ الذِّكرَْ و إِ«كه مي فرمايد:  خداوند خود نيز حافظ اين كلام است چنان
كنـد. آنهـا از عهـده     ) يعنى خداوند، قرآن را از نيرنگ مشركان حفظ مى9(حجر/ »لحافظوُن

/ 13ش،ج1372شود. (طبرسي،  آيند و قرآن هرگز كهنه و فراموش نمى مبارزه با قرآن بر نمى
ــي     170 ــأت م ــار نش ــب پروردگ ــم غي ــرآن از عل ــن ق ــرا اي ــود    )، زي ــه از وج ــرد ن گي

لَّا أمَلك لنفَسْىِ نفَعْا و لاَ ضرَا إلَِّا ما شاَء اللَّه و لوَ كنُت أعَلَـم الغْيَـب   قلُ «رسول(ص):   حضرت
) بگو: 188(اعراف/» السوء إنِْ أنَاَ إلَِّا نذَيرٌ و بشيرٌ لِّقوَمٍ يؤمْنوُن  لاسَتكَثْرتْ منَ الخْيَرْ و ما مسنىِ

ارم جز آنچـه خـدا خواهـد، و[غيـب     ] زيانى را از خود ند و[دفعِ] سودى  من قدرت[جلبِ
ز هـر خيـرى فـراوان و بسـيار     دانسـتم، يقينـاً بـراى خـود ا     ] اگـر غيـب مـى    دانـم  نمى  هم

سـيد؛ مـن فقـط بـراى گروهـى كـه       ر كردم و هيچ گزند و آسـيبى بـه مـن نمـى     مى  فراهم
كريم  مورد قرآنتي امام باقر(ع) در . چنانكه در رواي آورند، بيم دهنده و مژده رسانم مى  ايمان

يعنـي قـرآن، كـلام    » لكنه كـلام الخـالق   ،لاخالق و لامخلوق«فرمايند: و منشا وحياني آن مي
  ) 17/ 1ش، ج1374(بحراني،  است.  خالق

بنا به صريح آيات و روايات(شيعه و سني)، حضرت رسول االله(ص) بري از هـر گونـه   
اي افراد مغرض و گستاخ از روي عنـاد و  هاي عده وييخطا، اشتباه و بيماري بوده و ياوه گ

بازي و حسادت به دين كامل خداوند بوده و پشت پرده اين اقدامات چيـزي بـه غيـر از     لج
  هاي كوركورانه و حفظ منافع شخصي توجيح ديگري ندارد.سياست

  
  گيري نتيجه. 8

نـد بـا سـخنان    توا هاي رواني همچون صرع، نمـي از آنچه گذشت مشخص شد كه بيماري
حكيمانه و عالمانه بدون تناقضي كه از زبان مبارك پيامبر اكـرم (ص) صـادر شـده ارتبـاط     

هاي شـايع ديگـر دچـار اخـتلال هوشـياري و       داشته باشد. چون افراد مبتلا علاوه بر نشانه
كريم  شوند كه اين موضوع عقلاً با معارف والاي مطرح شده در قرآن فراموشي خاطرات مي

هـاي بيمـاري ذكـر شـده در شـخص       ندارد. از سوي ديگر هـيچ كـدام از نشـانه    هماهنگي
پيامبرخدا(ص) نه از سوي افراد خانواده و نه از طرف مخالفان سرسـخت ايشـان گـزارش    

شد سريعاً مشركان  اي از بيماري در آن حضرت مشاهده مي نشده است. با اين كه اگر سابقه
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مقابل ادعاي وحياني بودن قرآن از سوي پيامبر خـدا  نمودند تا در  از اين فرصت استفاده مي
مقابله كنند. در صورتي كه چنين ادعايي در طول تاريخ حتي يك مورد گزارش نشده است. 
مستشرقان منصف در اظهارات خود همچنين آيات و روايات رسيده از لسان معصومين(ع)، 

بر اين اصلاح باورها و نگرش دانند. علاوه  شخصيت پيامبر(ص) را مبري از اين اتهامات مي
مردم و مبارزه با خرافات و آداب و رسوم جاهلي كه در محيط و فرهنگ آن زمان رايج بود، 
نشان از سلامت زيست شناختي و اخلاق رواني پيامبر دارد. لـذا ايشـان نـه تنهـا از لحـاظ      

يي مـردم  جسمي و رواني در سلامت كامل بودند بلكه بيش از توان براي هدايت و راهنمـا 
كنند،  كردند و از اينكه مردم به خاطر جهالت و لجاجت راه سعادت را دنبال نمي كوشش مي

هاي علمي بيماري صرع، علل، علايم، شواهد و ماهيـت   شدند. بررسي داده آزرده خاطر مي
آن و تطبيق آن با زندگي پيش از بعثت و بعد از بعثت پيامبر (ص)، آيات و سيره و روايات، 

ايـن نتيجـه    اي از ايـن نـوع بيمـاري را نداشـته اسـت و نهايتـاً       داد ايشان هيچ نشـانه نشان 
شناسي مطالعات خاورشناسـان،   مستشرقان در اين زمينه در انگيزه  شود كه ديدگاه مي  حاصل

  هاي صليبي است. از نوع انگيزه مغرضانه متأثر از فضاي حاكم جنگ
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